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 دهادبيات مارکسيستي به زبان مختصر و سا

  دمزد، بھا، سو
 آنھا، در نتيجه بھای کند، خود صرف می ھای نيازمندی نخستين خويش را برای خريد کارگر درآمد ۀاز آنجا که طبق

 افزايش کنند، را عرضه می که اين اشياء دارانی سرمايه لذا برای .يابد افزايش می در بازار افزايش تقاضادر اثر 

 ولی وضع ساير .شود بازار جبران می بھای کالا در طريق افزايشاز  د آن موافقت کرده اندستمزدی که با

ملی به  سوم توليدات شود؟ دو می کم نيست، چه تعدادشان ھم نيستند و نخستين اشياء ۀکنند که توليد دارانی، سرمايه

 در نرخ  البته تفاوت.دھند می تجملی تشکيل آن را وسائل ۀ که بخش عمدشود مصرف می يک پنجم جمعيت ۀوسيل

کار از  که سرمايه و شود باعث می تفاوت دارند، مختلف توليد ھای رشته متوسط سود در نرخ بھایسود، از آنجا که 

 شود اقتصادی می امر خود باعث بروز بحران اين. آورند پر سودتر روی ھای به رشتهسودترند   که کمھائی رشته

ھا   کارخانهتعطيل برخی موارد توليد و در باعث توقف يدکننده،تول و انبارھای پرُشدن بازار توليد و زيرا اضافه

کنيم که  اين اصل شروع دھيم، بايد از سود را توضيح ماھيت عمومی که برای آن .زند دامن می و به بيکاریگشته 

آنھا،  سود فروش کالا برحسب ارزش .رسند فروش می واقعی خويش به ھای بر حسب ارزش به طور متوسط ھا کالا

بخشی از  در بازار برابر است با بھای ھر کالا .آيد می دسته آن ب فروش آنھا به نسبت مقدار کار نھفته در نی ازيع

ساختمان، ( ثابت ۀارزش سرماي  بخشی ازۀاضاف، به )مزد ( متغيرۀسرماي اضافه ارزش اضافی، به ارزش

به  شود متحمل می دار سرمايه ای که ھزينهت از  شده اسھر کالا تشکيل در نتيجه بھای و...) مواد اوليه آلات و ماشين

اضافی  ولی ارزش پردازد، می دار متغير را سرمايه  ثابت وۀسرماي در اين ميان .شود که عايدش می  سودیۀاضاف

 در تواند کالا می البته قيمت .کند تصاحب می دار سرمايه در واقع شود، توليد می) کارگر( مولده در اثر نيروی که را،

 زيرا ھر داشته باشند، نوساناتی ديگر يک توليد با ۀدر يک شاخ داران سرمايهعرضه و تقاضا و رقابت اثر 

 کند که سعی می در ھمان رشته قرار دارد، کنندگان توليد در رقابت با ديگر از توليد، که  معينیۀدر رشت دار سرمايه

خود  نتيجه بر سود داده و در توليد را کاھش ۀزينتوليد، ھ در روند جوئی برای صرفه آوری جديد فن با به کارگيری

 حد تکامل توليد تا چه مکانيزم در نتيجه وسايل توليد و اين است که کند، بازی می اين رابطه نقش آنچه که در .فزايدبي

ً لازم« از مقدار يافته باشد و  ست که ھرپيدا ناگفته .فزايدبي دار سرمايهکارگر بکاھد و بر نرخ سود » کار اجتماعا

 شود، می دار سرمايه که نصيب نتيجه بر سودی استثمار کارگران و در ۀ باشند، بر درجتر پيشرفته توليد اندازه وسايل
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مزد کاھش عملاً نرخ )  مزداضافه منھایارزش ( سود افزايش نرخ حالتی به نسبت در چنين. گشتافزوده خواھد 

  .يابد می فزايشکارگران ا درجه استثمار به ديگر سخن يابد؛ می

سود  رفت و بر ميزان بالا خواھد اضافی نيز يابد، ارزش جامعه افزايش نرخ سود در يک بازدھی کار وھرچه 

تعيين  تمام شده نرخ سود و قيمت نيز بر اساس بھای کالاھا بينيم که می .افزايد انباشت آن می در نتيجه سرمايه و

معين  آن در جامعه و تقاضا بھای به نسبت عرضه کالای ديگریند ھر  و مانکار يک کالاست دانيم که می .شوند می

 بيکارانھر چقدر بر تعداد .  استارتش بيکاران افزايش ذخيره داری سرمايه رذيلانه شگردھای يکی از .شود می

 و برعکس ھر چقدر از تعداد آنھا)  و تقاضاعرضه(شود  میتر   کار ارزانبه ھمان نسبت نيرویافزوده گردد، 

   .يابد افزايش می کار نيز دستمزد نيرویکاسته شود، 

 تعداد شاغلين ساعات کار از با افزايش کوشد از يکسو می کند، دنبال می دو ھدف را نئوليبراليسم دھه گذشته ۴طی 

 در جامعه نرخ مزد نيز بيکاران از افزايش ارتش سوی ديگر با بيافزايد و از سود خود اين طريق بربکاھد و از 

 دره فقر و ثروت ترشدن عميق پيوسته باعث سازد؛ امری که ھموارتر برای انباشت سرمايهکاھد و باز ھم راه را ب

 سو و کارگران، توليد از يک بر وسايل مالکيت خصوصی است که ميان اين آن تضادی و. گردد میدر جوامع 

 بر وسايل توليد مالکيت خصوصی  با تبديلتنھا .يابد حدّت می پيوسته شدت و سوی ديگرزحمتکشان و کارمندان از 

.  زحمتکشان جامعه حل خواھد گشتساير طبقه کارگر و سرمايه به نفع که تضاد کار و اجتماعی است به مالکيت

  . کارگر قابل حصول استبه رھبری طبقه سوسياليستی انقلاب انجام يک ما تنھا با امری که به ديده

   

  


